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بی‌قانونی، زیست‌بوم شهری را 
تهدید می‌کند

ســپهرغرب، گروه زیست‌بوم: یک دکترای طراحی شهری گفت: 
نظام اداری و به تبع آن، نظام شهرســازی کشور، قوانین تنبیهی 
ندارد؛ بنابراین دســت‌اندازی به طبیعت در حریم شهرها به امری 
عــادی تبدیل شــده و این روند مخــرب در الگوهــا و رویکردهای 

ساخت‌وساز درون‌شهری نیز رسوخ پیدا کرده است.
زیســت‌محیطی  معضــات  کــرد:  اظهــار  ســجادزاده  حســن 
و  مدیریتــی  نظــام  از  اعظمــی  بخــش  شــهری،  آلودگی‌هــای  و 
برنامه‌ریــزی شــهرهای ایــران را درگیــر خــودش کــرده اســت و 
شهرهای ما هرساله به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه زیادی 
را صرف کنترل تبعات ناشی از معضلات زیست‌محیطی می‌کنند.

وی افــزود: شــهر و محیــط پیرامــون آن، یک سیســتم به هم 
پیوســته و منســجم اســت کــه بایــد در یــک قــاب و در قالب یک 

دیدگاه منسجم، دیده شود.
ایــن دکترای طراحی شــهری گفت: تمام فرآیندهــا و روندهای 
شــهری، برنامه‌هــا، طرح‌هــا، در قالــب یک نظــام مدیریتــی قابل 
کنترل اســت اما خلأهای قانونی و نبود قانون مدیریت یکپارچه، 

آسیب زیادی به انسجام نظام شهری وارد می‌کند.
ســجادزاده تصریح کرد: انسجام نظام شهری بر مبنای اصول 
شهرســازی، توســعه پایــدار، برنامه‌ریــزی شــهری و منطقه‌ای از 
رشد نامتوازن شهر، تخریب طبیعت و روندهای مخرب جلوگیری 
می‌کنــد؛ در حالــی کــه امــروزه شــاهد هســتیم قوانیــن حــوزه 
شهرســازی و معماری نه‌تنها در بسیاری موارد به درستی تنظیم 
نشــده اســت، بلکه در مرحله اجرا و نظارت نیز فرآیند مطلوبی را 

طی نمی‌کند.
وی تأکیــد کــرد: نظــام اداری و بــه تبــع آن نظــام شهرســازی 
کشــور مــا قوانیــن تنبیهی نــدارد و دســت‌اندازی بــه طبیعت در 
حریــم شــهرها به امــری عــادی تبدیل شــده و رونــد در الگوها و 
رویکردهای ساخت‌وساز درون‌شهری نیز رسوخ پیدا کرده است.

ایــن دکتــرای طراحی شــهری گفــت: ادامــه این رونــد مخرب، 
و  شــهری  جانــوری  و  گیاهــی  گونه‌هــای  شــهروندان،  ســامت 
برون‌شــهری را بــا تهدیــد مواجــه می‌کنــد و موجــب فروپاشــی 

محیط‌زیست می‌شود.

ابتکار شهر فنلاندی برای کاهش CO2 و تامین 
گرمای پاک

ســپهرغرب، گروه زیســت‌بوم: کمپانی مایکروســافت و شرکت 
برق فورتوم فنلاند برای تسریع انتقال دیجیتال فنلاند با یکدیگر 
همــکاری کرده‌اند؛ طی این پروژه، گرمــای هدررفته در مرکز داده 
مایکروســافت توســط شــرکت انــرژی فنلانــد بــه مناطق شــهری 

منتقل می‌شود.
کمپانــی نرم‌افــزاری مایکروســافت و شــرکت انــرژی فورتــوم 
برنامه‌هــای خــود را برای همــکاری در پــروژه‌ای اعــام کردند که 
تحــول دیجیتــال و انتقال انرژی را در فنلاند ســرعت می‌بخشــد. 
به طور خاص، مایکروســافت مرکز داده جدیدی را در شهر اسپو 
افتتــاح خواهد کــرد که با عملیات ویژه شــرکت فورتــوم، قابلیت 
فراهــم کــردن گرمایش پــاک بــرای خانه‌هــا و اماکن تجــاری این 

منطقه را خواهد داشت.
روش همکاری این دو ســازمان به این ترتیب است که شرکت 
انــرژی فنلانــد گرمــای اضافی تولید شــده توســط منطقــه مرکز 
داده مایکروســافت را جــذب خواهــد کــرد. از آنجــا، گرمــای تمیز 
)گرمایــی کــه بدون انتشــار CO2 به دســت آمده اســت( که طی 
فرآیند خنک‌سازی ســرور به دست آمده است، به شهرها منتقل 

می‌شود.
مارکــوس راورامــو، رئیس شــرکت انــرژی فنلاند در مــورد این 
پــروژه مشــترک گفــت: »گاهــی اوقــات پایدارتریــن راه حل‌هــا، 
ســاده‌ترین آن‌ها اســت؛ با بهره‌بــرداری از گرمای اتلافــی از مراکز 
داده، می‌توانیــم انــرژی گرمــای تمیــزی بــرای خانه‌ها، مشــاغل 
گرمایــش  شــبکه‌های  و  اســپو  در  عمومــی  ســاختمان‌های  و 
منطقــه‌ای در فنلانــد فراهم کنیــم و حدود 400 هزار تن انتشــار 
سالانه CO2 را کاهش دهیم. این اقدام، گام مهمی برای داشتن 
جهانــی پاک‌تــر اســت که بــا جاه‌طلبــی مشــترک ما بــرای کاهش 

تغییرات آب‌وهوایی ممکن شد.«
طبق گفته شــرکت فورتوم، جذب گرمــای هدررفته از پردازش 
زباله و فرآیند خنک‌سازی سرورهای مایکروسافت باعث می‌شود 
حــدود 60 درصــد از گرمایــش منطقــه توســط گرمای ســازگار با 

آب‌وهوا ایجاد شود.
و  فورتــوم  همــکاری  از  فنلانــد،  نخســت‌وزیر  ماریــن،  ســنا 
مایکروسافت تمجید کرد و گفت که این همکاری رشد دیجیتالی 
کشور را تسریع می‌کند و سیستم انرژی آن را سبزتر خواهد کرد.

شهردار اســپو، جوکا ماکلا، در این رابطه گفت: »منطقه مرکز 
داده جدیــد، موقعیــت اســپو را به‌عنوان یک پیشــگام نــوآور در 
توســعه پایدار بیشــتر تقویت می‌کند. رقابت شــدیدی در جهان 
بــرای ســرمایه گــذاری در مراکــز داده وجــود دارد، امــا در نتیجه 
همــکاری عالــی و محیــط ســرمایه‌گذاری، راه‌حلی ایجاد شــد که 

برای همه از مقامات گرفته تا مردم محلی سود می‌برند.«
ماکلا در توضیح دیدگاه خود به اشتراک گذاشت که استفاده 
از گرمای هدررفته پاک به‌عنوان گرمایش منطقه‌ای به شهرداری 
ایــن امــکان را می‌دهــد که تا ســال 2030 به هدف خــود مبنی بر 

کربن خنثی شدن دست یابد.

زیست‌بوم

طبیعت همدان قربانی دست‌بسته لابی‌گری
تفسیر به رأی و خلأهای قانون...!

عبــاس   - زیســت‌بوم  گــروه  ســپهرغرب، 
سریشــی: اگر به گفته مســئولان، با هر فرایند 
ساخت‌وســاز به‌شــدت برخورد می‌شود پس 
این‌همــه پروژه‌هــای ریز و درشــت و گســترده 
از زمیــن ســبز  از کجــا و چگونــه مثــل قــارچ 

می‌شوند؟
در  مجــاز  غیــر  ساخت‌وســازهای  امــروزه 
حریم شــهرها، ازجملــه پدیده‌هایی اســت که 
به‌دنبال تحولات ساختاری و بروز موضوعاتی 
و  شهرنشــینی  ســریع  گســترش  همچــون 
کمبــود زمین همــراه با زد و بندهــا، لابی‌گری، 
اعمــال نفــوذ اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، 
دلالان، زمین‌خــواران و متصرفان در ادارات و 
ســازمان‌های متولی به‌وفور در کشور ما رواج 

یافته و دیده می‌شود.
البته هرچنــد از منظر برخی کارشناســان و 
در روزگاری که شاهد توسعه پرسرعت شهرها 
حریــم  در  غیرمجــاز  ساخت‌وســاز  هســتیم 
شهرها، بروز تغییرات کالبدی، زیست‌محیطی، 
شــهری  نواحــی  در  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
امــری اجتناب‌ناپذیــر اســت اما قطــع به‌یقین 
گســترش این پدیده در کوتــاه زمان می‌تواند 
علاوه بر اثــرات نامطلوبی همچــون بالا رفتن 
قیمــت زمیــن و ایجــاد رانت‌هــای اقتصــادی، 
موجــب تخریب ســیمای کالبدی شــهر، از بین 
رفتن منابع، تعرض بــه حریم رودخانه‌ها و در 
نهایت افزایش آلودگی‌های زیســت‌محیطی و 
متعاقباً بسترســازی برای بروز برخی سوانح و 
رویدادهای ناخوشــایند شــود؛ بنابراین بسیار 
ضروری اســت کــه آثــار و پیامدهایی کــه متأثر 
از ایــن رویه در حریم شــهری به‌وجــود می‌آید 
به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه 
لازم بــرای جلوگیــری از گســترش آن‌ها میســر 

شود.
از منظــر صاحب‌نظران خطــر نابودی بافت 
و عرصه‌هــای منابــع طبیعــی در پــی افزایــش 
ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و تبعات فرهنگی 
ایــن ‌دســت‌اندازی‌ها  از  ناشــی  اجتماعــی  و 
ســرمایه‌های  و  ثروت‌هــا  چپــاول  به‌نوعــی 
عمومــی قلمداد می‌شــود کــه البته شــاید از 
نظر برخی این موضوع هنوز فاقد حساســیت 
خاص نبــوده و یــا به‌صرف چند ساخت‌وســاز 
محــدود نبایــد بــه آن دامــن زد اما واقــع امر 
این اســت که حتــی وجود حداقلــی این گونه 
نیــز می‌توانــد  دســت‌اندازی‌ها و دســتبرد‌ها 
و  وســیع  اثــرات  و  پیامدهــا  بــروز  زمینه‌ســاز 
ناصوابی در کلیت اکوسیســتمی شهر، استان 

و متعاقباً کشور ما باشد.
موضــوع این اســت کــه تخریــب عرصه‌ها، 
باغات، جنگل‌ها و محیط ‌زیست تغییر کاربری 
زمین‌هــای کشــاورزی نه‌فقــط باعــث کاهــش 
ســرمایه‌های طبیعی بلکه بــه لحاظ فرهنگ و 
آداب و ســاختار نیز باعث ویرانی و فراموشــی 
شــاکله بومی شهرها و جوامع نیز خواهد شد 
و در حالــی که بــه همان میزان کــه جامعه به 
توســعه و پیشــرفت و مدرنیته نیازمند اســت 
اما باید هویت بومی و اصیل خود را نیز حفظ 
کــرده و از اصالــت خــود در جریــان رو به رشــد 
دنیــای حاضر دفاع کند زیرا ساخت‌وســازهای 
بی‌رویــه یــا غیرمجــاز اصالت فرهنگــی طبیعی 
تحــت  را  شــهر  اکوسیســتمی  ســاختار  و 
تأثیــر قــرار داده و آرام‌آرام هویــت، اصالــت و 
خرده‌فرهنگ‌هــای آن را دچــار آســیب جدی و 

بروز نوعی از سردرگمی فرهنگی خواهد کرد.
صاحب‌نظــران بــر این باورند کــه این حجم 
گســترده تخریــب و تغییــر کاربری و تجــاوز به 
محیط زیســت و عرصه‌های منابــع طبیعی در 
کشــور ما در اصل نتیجه بی‌تفاوتی مسئولان 
و بعضــا خود مردم اســت که به‌رغــم اطلاع از 
پیامدهــای آن اما به‌دلیل کســب منافع مالی 
هیچ‌کــس عــزم جــدی را بــرای مبــارزه بــا ایــن 
تخلفــات در دســتور کار قــرار نمی‌دهد و حتی 
برخــی برخوردهــای دوره‌ای نیــز بیشــتر بــرای 
بستن دهان منتقدان است تا اراده‌ای واقعی 
بــرای برخــورد بــا دســت‌اندازان بــه طبیعت و 

عرصه‌های عمومی.
در واقــع شــرایط به‌گونه‌ای اســت که گویا 
مــردم و مســئولان )هرکــدام به ســهم خود( 
نه‌فقط برای تخریب و سوءاستفاده فراوان از 
انفــال و منابع طبیعی در یــک رقابت تنگاتنگ 
قرار گرفته‌اند بلکه به‌نوعی قصد ربودن گوی 
ســبقت این تخریب و تصاحــب را نیز از یکدیگر 
دارند دلیــل بر اینکه به‌رغــم همه ممانعت‌ها 
در  قضائــی  و  دولتــی  مصوبــات  قوانیــن  و 
خصوص لــزوم جلوگیری از این روند اما رشــد 
بی‌رویــه ساخت‌وســازهای غیرمجــاز، نه‌فقــط 
این مناطــق را به عرصه‌هایــی بی‌قواره و تهی 
از فضــای ســبز تبدیــل کــرده بلکه به‌مــوازات 
معضــات فرهنگــی و اجتماعــی آن‌هــا را نیــز 
بــا مجموعــه‌ای از مخاطرات طبیعــی ازجمله 
رانــش زمیــن، ســیل، زمین‌لــرزه و... مواجــه 

خواهد کرد.
  عرصه‌ها و محیط زیســتی که آشــکارا در 

مقابل چشم از بین می‌روند
کــه  اســت  ســال  ســال‌های  امــا  و 
ساخت‌وسازهای غیرقانونی در مناطق مشجر 
همدان اعم از دره‌مرادبیگ، سیلوار روستاهای 

در  و...  حیــدره  عباس‌آبــاد،  ابــرو،  چیشــین، 
قالــب تغییــر کاربری، احــداث بنا، دیوارکشــی 
فنس‌کشی، کرت‌بندی، تراس‌بندی، تعمیرات 
و نوســازی، تعمیرات جزئی و اساســی، ترمیم 
دیوار و دیوارکشــی، احداث و مرمت بنا، نصب 
آلاچیق و ســایه‌بان، احداث انباری و سرویس 
بهداشــتی، احــداث اتاق کارگــری و خانه باغی 
و... در حــال آســیب رســاندن بــه طبیعــت و 

تضییع حقوق بیت‌المال است.
البته در همین مدت نیز به گفته مسئولان 
با پیگیری‌های صورت‌گرفته از ســوی نهادها و 
سازمان‌های متولی تعدادی از این ابنیه پلمب 
و ساخت‌وســازهای غیرمجاز تخریب شده و یا 
ضمن ضبط وســایل اقدام بــه صدور اخطاریه 
برای قانون‌شکنان شده و این روند با افزایش 
موتــوری  و  خودرویــی  گشــت‌های  تعــداد 
شبانه‌روزی و نظارت بر ساخت‌وسازها با قوت 
هرچــه تمــام ادامه داشــته و در ایــن رابطه با 

کسی تعارف و اغماض نمی‌شود اما...
امــا واقــع امــر این اســت کــه به‌رغــم همه 
تلاش‌هــای فوق بــا توجــه به حجم گســترده 
ساخت‌وســازهای صورت‌گرفتــه قبلــی و یا در 
حــال ســاخت بــه انضمام وســایل ســاخت و 
ســاز و تعــداد اخطاریه‌هــای قضائــی نه‌فقــط 
نمی‌توان به این آســانی باور کرد که داســتان 
تخریــب و چپــاول منابع و عرصه‌هــای طبیعی 
در ایــن مناطق کنترل شــده و یــا خطر خاصی 

ایــن عرصه‌هــا را تهدیــد نمی‌کنــد بلکــه بایــد 
این‌گونــه عنــوان کــرد کــه وســعت و تعــداد 
ساخت‌وســازهای غیرمجــاز به‌ویــژه در اراضی 
و باغ‌هــای حریــم و محــدوده شــهر همــدان 
کــه  رســیده  جایــی  و  مرحلــه  بــه  هم‌اکنــون 
به‌مثابــه بلای آســمانی و وصله‌هایی ناجور بر 
تــن این شــهر، زیبایی، اصالت و ســامت آن را 
رســماً مورد تهدیــد و تجاوز قــرار داده‌اند. گو 
آنکــه حجــم پرونده‌هایــی که از طریــق مراجع 
قضائی در رابطه با ساخت‌وســازهای غیرمجاز 
در باغــات تشــکیل می‌شــود نیــز نســبت بــه 
ســنوات گذشته رشــد چشــمگیری داشته که 

جای تأمل دارد.
این بدان معناســت که متأسفانه و به‌رغم 
همه هشــدارها و برخوردها اما ظاهراً عطش 
ساخت و ساز در این مناطق به حدی افزایش 
یافتــه که مالــکان با شــگردهای عجیــب و هر 
ترفند ممکن در تمام شبانه‌روز اقدام به حمل 
مصالح ســاختمانی به این مناطق نموده و با 
ســرعتی قارچ‌گونه اقدام به ساخت‌وسازهای 

عجیب‌وغریب می‌کنند.
اینکــه بــه ‌تصریــح برخــی مســئولان حتی 
کار بــه جایی رســیده که در راســتای جلوگیری 
از تخریــب و یــا ممانعــت از ورود مأموران رفع 
تخلفات ســاختمانی به محل مورد نظر مالک 
و ســازنده بنــای غیــر مجــاز ضمــن ســکونت 
دادن چنــد زن و بچــه در این ســاختمان‌های 
نیمه‌کاره دســت قانون را در تخریب می‌بندند 
و یــا در نهایــت بــا دادن جریمه و یــا بعضاً آن 
حرف نگو...! داستان را به نتیجه دلخواه خود 
می‌رسانند. حالا البته بماند که در پی افزایش 

سرسام‌آور قیمت مسکن در همدان و گرایش 
مردم به ساخت‌وســازهای غیر مجاز و کســب 
سود و ارزش افزوده کاذب توسط سوداگران 
و دلالان و نیــز الحــاق روســتاهای قاســم‌آباد، 
علی‌آبــاد و حســن‌آباد بــه شــهر همــدان هــم 
عــاوه بــر تعمیــق و گســترش ایــن معضــل 
شــاهد تجلی برخــی دســت‌اندازی‌های ظاهراً 
قانونــی از ســوی برخی دانه‌درشــت‌ها در این 
مناطــق نیز هســتیم که بــر پیچیدگی موضوع 

افزوده است.
در ایــن میان برخــی منتقدان نیز با اشــاره 
به فقدان برنامه‌ای منظم انفعالی در برخورد 
با ساخت‌وســازهای غیرمجاز معتقدند جدا از 
بحــث حرص و ولــع مالکان بــرای تغیر کاربری 
و ســاخت و ســاز امــا موضــوع ایــن اســت که 
همیــن چــراغ ســبز‌های غیــر رســمی و بعضــا 
خلأهــای قانونــی و تفســیر بــه رأی قانــون و 
عملکردهــای  در  رویــه  وحــدت  یــک  فقــدان 
دســتگاه‌های متولی است که بیشترین سهم 
را در بروز این مســئله داشته و اجازه می‌دهد 
تــا متخلفان با دور زدن قانــون و پیچاندن آن 
به‌صورت حداکثری به نیات خود جامعه عمل 

بپوشانند.
  چه کسی، کجا و چطور...؟!

و اما این روزها با گشــت‌وگذاری در گوشــه 
دره  مثــل  همــدان  مشــجر  مناطــق  کنــار  و 
مرادبیگ، ســیلوار، روســتاهای چیشــین، ابرو، 

عباس‌آبــاد، حیــدره... و یــا برخــی روســتاهای 
مجــاور شــهر و مســیرهای خــاص مثــل جاده 
ســد اکباتــان به‌راحتــی می‌توان شــاهد رونق 
ساخت‌وســازهای گوناگــون بــود فرایندهایی 
کــه یا به اتکای مجوزهای صادر شــده در جلو 
چشــم و در روز روشــن انجــام می‌شــود و یــا 
در پــی برخــی توصیه‌هــا و لابی‌ها و یــا اعمال 
نفوذهــای افــراد متنفــذ در حــال شــکل‌گیری 

است.
اینکــه چــه کســی ایــن مجوزهــا را صــادر 
می‌کنــد کاملًا مشــخص اســت. شــهرداری و 
دهیــاری و صدالبتــه نحــوه ســاختنش هــم 
اظهر من‌الشــمس دو تا ســه طبقــه، بزرگ و 
شــیک و با مصالحی که کاملًا مشخص است 
در حجــم بــالا بــه ایــن مناطــق وارد شــده و 
اینکــه چه کســی می‌ســازد البته نامشــخص 
حــالا نکتــه جالــب ماجــرا حضور گشــت‌های 
و  منابــع  پایشــگران  شــهرداری،  موتــوری، 
پلیس‌هــای ســاختمان و کانکس‌هــای رصد 
جــاده برای جلوگیــری از ورود مصالح در این 
مناطق اســت؛ یعنی یک اجتماع نقیضین به 
معنــای کامــل و صدالبته غیــر قابل هضم و 

توجیه.
ســؤال این اســت کــه اگــر بر اســاس نص 
صریــح قانــون هرگونه ســاخت و ســاز در این 
مناطــق ممنــوع بــوده و صــدور مجــوز هــم 
مســتلزم طــی مراحل ســختگیرانه اســت و در 
عیــن حــال و به گفته مســئولان با هــر فرایند 
ساخت و سازی هم به‌شدت برخورد می‌شود 
پــس ایــن همــه پروژه‌هــای ریــز و درشــت و 
گسترده از کجا به یک‌باره و مثل قارچ از زمین 

سبز می‌شوند؟
در عیــن حــال ایــن افــراد بــر اســاس چــه 
ایــن  بــه  دســت  اطمینانــی  و  اتــکا  نقطــه 
ساخت‌وسازهای پر هزینه و چند صد میلیونی 
و حتــی چند میلیاردی می‌زننــد؟ اینکه آیا باید 
بپذیریم در پشــت پرده این بازی دزد و پلیسی 
دســت‌های پیــدا و پنهانــی وجــود دارد و یــا 
ایــن همــه تبلیغــات و ســخنرانی در خصوص 
جلوگیــری و برخــورد بیشــتر نمایشــی اســت 

عامه‌پسند تا چیز دیگر...!
اینکــه به گفته برخی منتقــدان و آگاهان و 
جدا از قوانین و مصوبات کاغذی اما داستان 
ساخت‌وســازهای گســترده در مناطق مشجر 
و اصطلاحــا ییلاقــی همــدان نــه شترســواری 
اســت کــه بتــوان تکذیــب و پنهانــش کــرد و 
نــه خورشــیدی کــه بتــوان بــا دســت جلــوی 
آن را گرفــت گــو آنکــه برخــی بهانه‌هــا و حرف 
از  معــدودی  ســاده‌انگارانه  حدیث‌هــای  و 
مســئولان هم کــه با هــر دلیلی به‌دنبــال پاک 
یــا توجیــه وضعیــت  کــردن صورت‌مســئله و 
موجود هســتند نیز آنقدر نخ‌نما شــده که به 

گوش کسی نمی‌رود.
این منتقدان بر این باورند که اساســا افراد 
عادی )خرده مالکان و باغداران( به دلیل عدم 
تــوان مالــی و یــا فقدان قــدرت ریســک‌پذیری 
هیچ‌گاه دســت بــه چنیــن کاری نمی‌زنــد بلکه 
تنهــا افــرادی اقــدام بــه ســاخت واحــدی چند 

طبقه در این مناطق می‌کنند که قطع به یقین 
مجوزهــای لازم را بــه هــر شــکل )قانونــی و یا 
غیر قانونی( گرفته‌اند و با به هر دلیلی اساســا 
خیالشان راحت است که در مسیر تکمیل پروژه 
با مشکل خاصی مواجه نخواهند شد. در واقع 
ایــن افراد با چراغ ســبز نهادهــا و زد و بندهای 
عناصــر نفــوذی و قدرتی این کارهــا را می‌کنند 
و در عیــن حال بهتر از من و شــما می‌دانند که 
چطــور از تنگناهــای بعدی و بــا کمترین هزینه 

عبور کنند.
در عیــن حــال و در خصــوص ایــن ادعــای 
مســئولان کــه عنــوان می‌شــود متخلفــان با 
خــودروی شــخصی و از بیراهــه مصالــح مورد 
نیــاز خــود را بــه محــل ســاخت و ســاز حمــل 
می‌کننــد بســیاری از ســاکنان و مالــکان ایــن 
مناطــق و همچنیــن صاحب‌نظــران معتقدند 
شــاید بشــود در یــک حجــم بســیار کوچــک و 
طــی چند مرحله این کار را کــرده اما در نهایت 
هیــچ عقل ســلیمی قبول نمی‌کند که بشــود 
مصالــح برپــا کردن یــک واحــد آپارتمــان را که 
مشــتمل بــر ده‌هــا شــاخه تیرآهــن و میلگرد؛ 
ده‌ها تن سیمان و ماسه، هزاران آجر و بلوک، 
صدهــا متر ســنگ نما و... اســت را با ماشــین 
شاســی بلند و از کوره راه برد. در حقیقت این 
مصالــح بــا کامیون و از جلوی چشــم مراقبان 
و پایشــگران عبور می‌کند حــالا البته بماند که 
با تأسیس واحد‌های بلوک‌زنی و بتن‌سازی در 
داخل محدوده‌های قرق هم بســیاری از افراد 
می‌تواننــد مصالــح خودر ا بــدون دغدغه و از 

همان‌جا تهیه کنند.
حالا امــا دراین‌بین نیز برخی تعــارف را کنار 
گذشــته و صراحتاً عنوان می‌کنند که در برخی 
مــوارد هزینه‌کــرد چند میلیون تومــان ناقابل 
بــرای بــاز کــردن مســیر، صــدور مجــوز، راضی 
کردن دهیــار و... در مقابل پروژه‌ای که صدها 
میلیون تومان هزینه می‌برد هم رقمی نیست 
کــه مالــکان و ســازندگان بناهای غیــر قانونی 
داشــته  واهمــه‌ای  آن  پرداخــت  از  بخواهنــد 
باشــند پس شل کردن سر کیســه در بسیاری 
جاها به‌مراتــب راحت‌تر از کثیف کردن صندلی 
خودروی لوکس و گران‌قیمت برای بردن چند 

هزار بلوک و صد‌ها کیسه سیمان است.

البتــه برخــی صاحب‌نظران حقوقــی بر این 
عقیده‌انــد کــه وجود خلأهــای بســیار زیاد در 
ســاختار نظــام قضایــئ و نیــز تفســیر بــه رأی 
قانــون از ســوی هــر نهــاد به‌صورت مســتقل 
نیــز راه را بــرای بســیاری از ایــن افــراد آســان 
کــرده و عمــده متخلفان بــا اطــاع از رویه کار 
تخریب‌هــا  حتــی  و  برخوردهــا  برخــی  نگــران 
نیســتند زیرا بعد از اجرای حکــم تخریب و یک 
توقف چندماهه دوباره شــروع بــه کار کرده و 
طــرح نیمه‌تمام را بــر روی همــان پی‌کنی‌ها و 
فونداســیون‌های از قبــل ریختــه شــده و صد 
البته با سرعت تمام تکمیل و نهایتاً با پرداخت 
جریمــه به مراد دل خود می‌رســند کــه در هر 
صــورت این متخلفان و متجــاوزان به طبیعت 
و رشــوه‌گیران هســتند که پیروز می‌شــوند نه 

قانون و مجریان صادق و قانونمدار.
  این روند ادامه دارد زیرا...!

و امــا شــواهد موجــود گواه ایــن واقعیت 
اســت که به‌رغم همــه هشــدارها، برخوردها، 
پلمــب  یــا  و  اخطاریه‌هــا  صــدور  تخریب‌هــا، 
پروژه‌ها متخلفان نه‌تنها دست از کارهای خود 
نکشــیده‌اند بلکه به نوعی نیز شاهد افزایش 
این رویه )ســاخت و ســاز در مناطــق ممنوعه 
ایــن موضــوع  و...( هســتیم.  کاربــری  تغییــر 
بیشــتر از آنکه بازگوکننده جنبه منفعت‌طلبی 
مالــکان و ســازندگان باشــد بیانگــر خلأهــای 
بســیار زیاد قانونــی و ضعف‌های نظام کنترلی 
ماســت در واقــع حتی کار به جایی رســیده که 
به باور برخی ســازمان‌ها و نهادها نیز به دلیل 
شــکل کاری خود به نوعی در بروز این مسئله 

دخیل بوده و بر آتش آن دامن می‌زنند.
اینکــه وقتی به گفته برخی مســئولان یکی 
از دلایل ساخت‌وســازهای غیرمجاز کم بودن 
جریمه‌هــای کمیســیون مــاده 100 اســت کــه 
امیدواریــم با افزایش جریمه‌های کمیســیون 
ماده 100 شــاهد کاهش ســاخت و ساز بدون 
ذهــن  بــه  نتیجــه  دو  لاجــرم  باشــیم  پروانــه 
خطور نمی‌کند. نخســت اینکــه جریمه محلی 
بــرای افرایش درآمدهای شــهرداری اســت که 
اصطلاحــا هرچــه بیشــتر بهتــر و دوم پرداخت 
جریمه‌هــای کــم تبدیل بــه راه گریــزی قانونی 
برای متخلفان اســت تا به استناد پرداخت آن 
ایــن بار به‌صــورت قانونــی به کار خــود ادامه 

دهند.
در عیــن حال به‌دلیل مــوازی بودن قانون 
و ســازمان‌هایی کــه بایــد به ایــن موضوعات 
رســیدگی کننــد آن‌قــدر فرصت و فضا هســت 
تخلــف  می‌تواننــد  به‌راحتــی  متخلفــان  کــه 
کننــد و بــه ســمت منافع شــخصی و بر خلاف 
نفــع عمومــی حرکــت کننــد بدیــن معنــا کــه 
وقتی مــا روند تصمیم‌گیری و اجــرا را بر عهده 
چنــد شــخص حقیقــی و چنــد نهــاد قانونــی 
گذاشــته‌ایم ایــن موضــوع باعث می‌شــود تا 
مــردم خلأهــا وگریزگاه‌هــای بیشــتری را پیــدا 
کنند که طبیعتاً همین امر نیز موجب افرایش 

ناهنجاری‌هاست.
حــالا البتــه بحــث به‌روزرســانی قوانیــن و 
تعیین تکلیف و تشریح شرح وظایف و حیطه 
مســئولان هم موضوعی اســت که باید بدان 
توجه داشــت اینکه می‌طلبد با ایجاد تغییرات 
در قانــون مــاده 100 یــک وحــدت رویــه بــرای 
کل کشــور در نظــر گرفته شــده و ظرفیت‌های 
قانونــی منــدرج در ایــن کمیســیون از ســوی 
همــه اعضــا مــورد توجه قــرار گیــرد و اعضای 
کمیســیون مــاده بــه یــک توافق مشــترک در 
ارتبــاط بــا آرا برســند. اینکــه نمی‌شــود که هر 
یــک از اعضــا تصــور کننــد در ایــن امــر مختــار 
کامــل بــوده و می‌تواند بر اســاس منفعت و 
مصلحــت ســازمان خــود و یا به اندازه ســهام 
دریافتی از منافــع و مواهب این کار، اقدام به 
صــدور پروانه و مجوز ســاخت کنند. همچنین 
در این میان بحث فعــالان صنفی حوزه خرید 
و فــروش ملک و یــا حوزه فعالیــت دهیاران و 
توانش‌های آنان در تســهیل بروز این مســئله 
نیز به جای خود بســیار تأمــل دارد که نباید از 

آن غافل بود.
نکتــه بســیار حائــز اهمیــت ایــن اســت که 
هرچنــد هــر از چنــدگاه و بــر اســاس احــکام 
قضائــی ساخت‌وســازهای غیرقانونی تخریب 
شــده و متخلفــان جریمه می‌شــوند اما نباید 
غافــل بود کــه نه‌فقط بــا هر میــزان تخریب و 
جریمه خســارت وارده جبران نمی‌شــود بلکه 
میــزان و حجــم ایــن مجازات‌هــا نیــز آنگونــه 
نیســت کــه باعــث درس عبرتــی بــرای دیگران 
شــده تا دیگــر به‌صورت غیر قانونــی اقدام به 

ساخت و ساز نکنند.
موضــوع این اســت که وقتــی قانون فقط 
تــا مرحلــه تخریب و یــا پلمب پــروژه نیمه کاره 
پیــش رفتــه و بــرای پاکســازی محیــط و احیــا 
مطابق اصــل آن طرحی ندارد لاجرم خود این 
مدل برخورد نصفه و نیمه باعث ایجاد فضای 
آشــوب‌زده و مخروبــه وارد طبیعــت شــده و 
عمــاً جــز بــار منفــی ثمــری را در پــی نخواهد 
داشــت کــه ایــن موضــوع نیــز جــزء خلأهــای 
قانونی و نقاط ضعفی اســت که غیر مستقیم 
بســتر را برای بازســازی همان بنا و البته بدون 

مشکل کمتر فراهم می‌کند.


